
  
  

  
  نگرش منابع قرون نخستين اسلامي به قوم كوچ (قُفص)

  
  گروه تاريخ دانشگاه جيرفت رضا صحت منش؛ استاديار

  
  چكيده

ي سياسي، اقتصادي، نظامي و هانهيزمقوم كوچ (قُفص) از ابتداي دوره اسلامي تا قرن هفتم قمري در 
تاريخي و جغرافيائي ايران به نقش اين قوم فرهنگي نقش محوري در جيرفت داشتند. در اين فاصله زماني منابع 

. به همين دليل اندنمودهو آنان را به عنوان قومي خشن و راهزن معرفي  نمودهي اژهيوي آنان توجه هايژگيوو 
ي منابع هاگزارشپژوهش پيش رو نظريه غالب نسبت به قوم قفص را به بحث گذاشته است و با بازخواني 

ي، در پي پاسخي براي اين پرسش است كه: اكتابخانهتحليلي و ابزار  –روش توصيفيقرون نخستين اسلامي، با 
 هاكوچنگرش منفي مبني بر خشونت و راهزني نسبت به  غالباًچرا منابع تاريخي و جغرافيايي دوران اسلامي 

خي و جغرافيايي داشتند؟ با مطالعه منابع تاريخي و جغرافيايي و آزمون فرضيه مبني بر اين كه در منابع تاري
و حكومتي نسبت به جامعه و قوم كوچ وجود دارد، اين نتيجه حاصل شد  هيسوكقرون نخستين اسلامي نگاهي ي

بين دو نوع ديدگاه بيروني و دروني نسبت به قوم كوچ تمايز قائل شد. ديدگاه بيروني كه در منابع  توانيمكه 
، هاكوچ. اين ديدگاه درباره دانديمچون تمرد، راهزني و خشونت يي هايژگيورا داراي  هاكوچبازتاب يافته است، 

ي اوهيشاز درون جامعه آنان و با  توانيمرا  هاكوچدر منابع منعكس شد. از منظر ديدگاه دوم  هيبوآلاز عصر 
ي الهيقب ي زندگيهايژگيودر بحث قومي و نژادي از  هاكوچهمدلانه مورد بررسي قرار داد. بر اساس اين ديدگاه 

 پرداختندينم. علاوه بر آن ماليات دادنديم هاحكومتمبني بر روحيه تفَرُد برخوردار بودند و كمتر تن به اطاعت از 
و از نظر ديني نيز با مذهب رسمي و حكومتي اختلاف داشتند. از اين رو از سوي مخالفان به عنوان قومي متمرد، 

  منابع بازتاب يافته است. خشن و راهزن معرفي شدند و اين نگرش در
  منابع تاريخي و جغرافيايي، قرون نخستين اسلامي، كوچ، جيرفت. واژگان كليدي؛

  
  ٢٧/٠٥/٩٩پذيرش:  تاريخ                  ١٩/١٠/٩٨تاريخ دريافت:       

E-mail: rsm.hist@Gmail.com 



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٤٢

 

  مقدمه
و سابقه آنان به قبل از  شونديمقومي كهن محسوب  هاكوچ و شواهد موجود هاگزارشبنا به 

؛ اما بيشترين اطلاعات موجود پيرامون آنان از قرون نخستين اسلامي باقي مانده و كثرت رسديماسلام 
دارد. در پژوهش پيش رو بازه زماني قرون  هاآننام آنان در منابع تاريخي و جغرافيائي نشان از اهميت 

در مورد قرون نخستين اسلامي وجود دارد، متفاوت است. در اين  عموماً با توافقي كه نخستين اسلامي 
. در منابع تاريخي رديگيمپژوهش قرون نخستين اسلامي بازه زماني قرون اول تا هفتم قمري را در بر 

ب . نگرش يا نظرگاه غالشوديميك نگرش كلي نسبت به قوم كوچ ديده  عمدتاً و جغرافيايي اين دوره 
ي منابع اين دوره پيرامون قوم كوچ از سوي منابع متأخر نيز هاگزارشبه آنان خشونت و راهزني بود. 

پذيرفته شده و موجب شده است كه نگاهي عمومي مبتني بر خشونت، تمرد و راهزني نسبت به آنان در 
قوم كوچ به عنوان  ي منابع نسبت بههاگزارشو  هانگرشي بعدي نيز رايج شود و تداوم يابد. هادوره

يك مفروض در تحقيقات جديد نيز از سوي محققان تاريخ پذيرفته شد تا جايي كه نگرش منفي نسبت 
تا دوره معاصر نيز ادامه يافته است. از اين رو پژوهش پيش رو با مراجعه به منابع اصلي  هاكوچبه 

را  هاكوچقصد دارد نگرش نسبت به  منابع متأخر، بعضاً تاريخي و جغرافيايي در قرون اوليه اسلامي و 
نگرش منفي مبني بر  غالباً بازخواني نمايد و به اين سوال پاسخ دهد كه: چرا در منابع دوره اسلامي 

  وجود دارد؟ هاكوچخشونت و راهزني نسبت به 
اين فرضيه را مطرح نمود كه منابع  هاكوچفرضيه پژوهش: بررسي منابع و تحقيقات پيرامون 

ي هاتيواقعو در اين نگرش بعضي از  اندستهينگر هاكوچبه  هاحكومتو از منظر  هيسوكي عموماً
ي مستقر هاحكومتي مذهبي و نوع روابط آنان با هاتفاوتتاريخي از جمله شيوه زندگي قوم كوچ، 

  ناديده گرفته شده است.
لي قرار تحلي - ي توصيفي هاپژوهشروش پژوهش: پژوهش پيش رو از نظر روش در زمره 

از منابع مكتوب تاريخي و جغرافيايي ايران و نيز منابع تاريخ محلي كرمان طي قرون  هاداده. رديگيم
ي موجود هادادهي گردآوري گرديد. بر اساس آن تا جايي كه اكتابخانهنخستين اسلامي، با شيوه و ابزار 

  گرفت. وقايع تاريخي قوم كوچ مورد تحليل و پردازش قرار نموديممقدور 
ي مستقر در هاحكومتو شيوه زندگي آنان و نيز برخورد آنان با  هاكوچپيشينه پژوهش: در مورد 

يي پيرامون اين هانوشتهكرمان و جيرفت مقالات چندان زيادي به رشته تحرير در نيامده است. در ميان 
فتن گزارش منابع پيرامون )، اشاره نمود كه در تاريخ سيستان با پذير١٣٧٠به باثورث ( توانيمموضوع 
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)، در ١٣٧٤قوم كوچ، به توصيف اين قوم و منطقه زندگي آنان پرداخته است. سيدسجادي (
ي و تاريخ بلوچستان، گفتار هفتم را به قوم كوچ اختصاص داده است. نويسنده در اين اثر با شناسباستان

ن و نيز ويژگي اين قوم را نگاشته ي نام آناابيشهيري منابع، محدوده جغرافيايي و هاگزارشپذيرش 
ي منابع تاريخي و جغرافيايي با همان شيوه و هادادهقوم كوچ را بر اساس  ،)م ١٩٨٧است. سيدسجادي (

ي قابل توجه هاپژوهش)، از ١٣٩١ي پيشين بررسي نموده است. روستا و محمودآبادي (هايژگيو
ن پژوهش به مناسبات بنوالياس با حكومت ي محلي كرمان است. نويسندگان در ايهاحكومتپيرامون 

. از آن جا كه بخش مهمي از وقايع تاريخي پيرامون قوم كوچ در عصر اندپرداخته هيبوآلساماني و 
و بنوالياس رقم خورده است، پژوهش آنان به مطالبي در مورد وقايع سياسي جيرفت و قوم كوچ  هيبوآل

ي كرمان هاراهتحليل وضعيت تجارت و «ر پژوهشي با عنوان ) د١٣٩٣نيز اشاره دارد. روستا و محمدي (
. اهميت اندنمودهحاكميت سلجوقيان كرمان را بررسي » ق) ٥٨٣تا  ٤٣٣در دوران حاكميت سلجوقيان (
ي تجاري و مناطق تجاري كرمان است كه اشاره دارد مهمترين راه هاراهويژه اين پژوهش در بررسي 

و نيز بزرگترين بارگاه تجاري كرمان با عنوان قُمادين در جيرفت  شتگذيمتجاري كرمان از جيرفت 
كه اقدامات ضد تجاري اين  دهديمبود. از آن جا كه جيرفت مركز قوم كوچ بود، پژوهش مزبور نشان 

در  هابلوچ. پژوهشي نيز پيرامون آورديي به تجارت كرمان و جيرفت وارد هابيآسچه  توانستيمقوم 
 towards the Interpretation of the term Baloc in the وانشاهنامه با عن

Sahnameh: Boyajian, صورت گرفته است كه بيشتر به بررسي قوم بلوچ اختصاص  (٢٠٠٣
، به صورت محدود به قوم كوچ نيز اندآمدهدارد اما از آن جا كه در شاهنامه كوچ و بلوچ در كنار هم 

 ,Kuch u Baluch And Ichthrophaciدر مقاله  اسپونر پرداخته شده است. در پژوهشي ديگر،
)، دو قوم كوچ و بلوچ را با استفاده از اطلاعات منابع اصلي و تحقيقات جديد، در محدوده (١٩٦٤

بلوچستان و در تاريخ معاصر ايران بررسي نموده است. عليرغم اين كه عنوان تحقيق به دو قوم كوچ و 
به شرايط زندگي مردم بلوچ و تاريخ معاصر بلوچستان توجه نموده و  وماًعمبلوچ اختصاص دارد، نويسنده 

ي تاريخي و جغرافيائي هاكتابذيل  هاكوچكمتر به مردم كوچ پرداخته است. ساير اطلاعات پيرامون 
بازگويي شده است. در پژوهش  هاآنكرمان و بلوچستان صورت گرفته كه اطلاعات اندكي در مورد 

به بحث گذاشته شده است. اين موضوع در  هاكوچلي منابع مبني بر خشونت و راهزني پيش رو برآورد ك
ي بالا مورد پذيرش قرار گرفته اما تحقيق پيش رو اين فرض را به چالش كشيده و در پي هاپژوهش

  .هاستكوچچرايي اين نگرش نسبت به 
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 نام كوچ، بلوچ، قفص
در منابع آمده است.  هابلوچب همراه نام ي گوناگون و اغلهاشكلبه  - كوچ- نام اين قوم 

. باشديمي رايج و ثبت شده نام اين قوم كُوچ، كوفُج، كُفچ، كفُج، كوفچ، قُبج، قُفس و قُفص هاشكل
جمع آن كوفجان و كوفچان و صورت رايج آن در فارسي كوچ و در عربي قفُص است. تنها يك بار به 

 نيترمعروف. كوچ و قُفص دانديمي غير عربي اواژهرا صورت قُفس ثبت شده است و ياقوت حموي آن 
ي اين قوم است. نام كوچ همواره همراه نام قوم بلوچ آمده و اين نام آخري هاصورت نيترشدهشناختهو 

ي هادشتنخستين بار حدود سده چهارم هجري در تاريخ ديده شده كه مردمي با اين نام و نشان در 
. اينان در دشت بلوچ و قومي ديگر در شدندي كوهستان بشاگرد پيدا اهدامنهجنوبي كرمان و در 

و نام ايشان  آمدنديميكديگر به شمار  آوردانهمي متمادي هاسدهكوهستان كوچ مستقر بودند. آنان تا 
 شوديمو دلايل ديگري كه از منابع استنباط  هاناماست. به دليل  شدهيمنيز مترادف يكديگر ياد 

و  هايدشتمعرفي نمود و بلوچان را به عنوان  نانينشكوهفجان را به صورت كوهيان يا كو توانيم
گذارد و به اين ترتيب كوچ و  هاآندر مقابل  نانينشابانيبو  نانينشدشتو به عبارت بهتر  هايابانيب

  ).٢٩٤- ٢٩٣: ١٣٧٤(بنگريد به: سيدسجادي،  ديآيمدر  نينشكوهكوچي به معناي كوه و 
  

  در شاهنامه هاكوچ
، گرُدان يا پهلوانان و دليران ياد نموده آورنامبه عنوان  هاكوچاز  صحنهفردوسي در شاهنامه در دو  

ي مختلف هاگروهاست. يكي در داستان سياوش است. كوچ و بلوچ در شاهنامه براي نخستين بار در 
هنگامي كه  .)Boyajian,2003:313(شونديمارتش سياوش براي جنگ با افراسياب توراني ظاهر 

سياوش براي جنگ با افراسياب با پدر گفتگو كرد پدر رضايت داد تا سياوش با همراهي پهلوانان عازم 
ي نمود كه از دلاوران و جنگاوران آورجمعنبرد شود. سياوش با همراهي تَهمتَن و سپهدار طوس سپاهي 

  ند:هم جزو اين دسته بود هابلوچو  هاكوچايران بودند و 
 دليران جنگي ده و دو هزار /ازان نامداران سوارگزين كرد 

 ز گيلان جنگي و دشت سروچ /هم از پهلو و پارس و كوچ و بلوچ
  گزين كرد شاه از در كارزار /سپرور پياده ده و دو هزار

  دلير و خردمند و آزاده بود از ايران هر كه كو زاده بود/
  دار و خامش بدند خردمند و بي ببالا و سال سياوش بدند/ 
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  )٤٢: ٣ج ، ١٩٦٥(فردوسي طوسي، 
با عنوان گُردان يا همان پهلوانان شركت داشتند. در سپاه كيخسرو  هاكوچدر سپاه كيخسرو نيز  

  براي جنگ با تركان:
  كه جستيش بودي بپاي /گرزدار از نژاد هماي براهييكي 

 سگاليده جنگ و برآورده خوچ /سپاهش ز گردان كوچ و بلوچ
  ديندان برهنه يك انگشت ايش /كسي در جهان پشت ايشان نديد 
 )٢٨: ٤ج ، ١٩٦٥فردوسي طوسي، ( 
، در دوره خسرو انوشيروان است. در اين اندشدهدر شاهنامه ياد  هاكوچي ديگري كه هاصحنهاز  
ز ساليان . در دوره خسرو نوشيروان چون او پس ااندشدهبه عنوان تابع و مطيع معرفي  هاكوچ هاصحنه

  درازي كارزار شكر خداي را از ايمني مملكت نمود به تيسفون بر نشست و:
  سپاهي نماند از يلان يك تنه سوي تيسفون رفت گنج و بُنِه/ 

  بيامد سوي آذرآبادگان همه ويژه گردان آزادگان/
  زگيلان وز ديلمان لشكري سپاهي بيامد زهر كشوري/
  ند گردان كوچگرازان برفت زكوه بلوچ و زدشت سروچ/

  بپيش سراپرده شهريار همه پاك با هديه و با نثار/ 
  )١٨٨: ٨ج ، ١٩٧٠(فردوسي طوسي،  
كلام فردوسي نيز تغيير  گرفتنديمروياروي حكومت قرار  هاكوچآن گاه كه  رسديمبه نظر  

  :شوديم. فردوسي در دوره خسرو انوشيروان لحنش نسبت به كوچ و بلوچ تيز و تند افتييم
  بسوي بلوچ اندر آمد ز راه زگفتار دهقان برآشفت شاه / 

  بگرديد گرد اندرش با گروه چون آمد به نزديك آن مرز و كوه/ 
  كه بستند ز انبوه بر باد راه برآنگونه گرداندر آمد سپاه /
 و ملخسپه بود بر سان مور  همه دامن كوه تا روي شخ/

 وز كوه و دشتخروش آمد از غار /گرد لشكر بگشت  يگريمناد 
 وگر تيغ دارند مردان گرد /يابيد خرد كگَه هركه از كوچ

  اندكي نبايد كه يابد رهايي /وگر انجمن باشد از اندكي
  سوار و پياده ببستند راه چو آگاه شد لشكر از خشم شاه/
  زن و مرد جنگي و كودك نماند از ايشان فراوان و اندك نماند/
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  ردن و رنج (كوچ) برداشتندستم ك سراسر به شمشير بگذاشتند/
  بلوچي نماند آشكار و نهان ببود ايمن از رنج شاه جهان/ 
  )٧٤- ٧٥: ٨ج ، ١٩٧٠(فردوسي طوسي،  
ي خارجي و داخلي دو نگرش متفاوت نسبت به آنان هاجنگدر  هاكوچدر شاهنامه بين شركت  
ت داشتند آنان همچون ديگر ي ميهني و با انيرانيان شركهاجنگدر  هاكوچ. هرگاه كه شوديمديده 

اجزاي سپاه جزو گُردان و پهلوان بودند و آن گاه كه مسئله داخلي بود و روبروي پادشاهان قرار 
. در شاهنامه هرگاه كوچ رو در روي دنديكشيمبا عنوان ياغي و ستمگر به روي آنان شمشير  گرفتنديم

دليل فردوسي  احتمالاً شاه و حكومت بود.  لحن سراينده نيز حامي گرفتيمپادشاهان و حاكمان قرار 
و  گرفتنديمبه عنوان ياغي اين بود كه رو در روي سلاطين ايراني قرار  هاكوچبراي معرفي نمودن 

موجب خدشه دار شدن اعتبار سلطان بودند. بر پايه همين لحن، اسپونر با ترسيم خطوط كلي فرهنگ 
و  كننديمته است كه آنان كماكان به شيوه قديمي زندگي مردم مَكران و بلوچستان در دوره معاصر نوش

روح كوچ و بلوچي كه فردوسي از آن نام برده است در اين مردم هنوز 
  .)Spooner,1964:57-55(پابرجاست

  
  در منابع جغرافيايي هاكوچ

هارم در منابع جغرافيايي گرد آمده و اوج آن در نيمه دوم قرن چ هاكوچبيشترين اطلاعات پيرامون 
مبتني بر راهزني و دزدي است. اين نگرش  هاكوچي قريب به اتفاق اين منابع از هاگزارشقمري است. 

كه همه اين آثار در نيمه دوم  شوديماز سوي استخري، ابن حوقل، جيهاني و نويسنده حدودالعالم ديده 
؛ جيهاني، ٧٥: ١٣٤٥؛ ابن حوقل، ١٤١: ١٣٤٧(استخري،  اندشدهقرن چهارم هجري قمري تأليف 

). اين نگرش در منابع جغرافيايي قرن هشتم قمري نيز ديده ٣٦٨: ١٣٧٢؛ مولف ناشناخته، ١٣٠: ١٣٦٨
است و ابوالفدا آنان را از اَشرار عالم دانسته  قيالطَرقُطاعي قُفص را هاكوه. مستوفي ساكنان شوديم
  ).٣٨١: ١٣٤٩؛ ابوالفداء، ١٩٨- ١٩٩: ١٣٦٢مستوفي: (

كه راهگشاي شناخت  انددادهارائه  هاكوچا بر شمردن اين ويژگي اطلاعات ديگري از منابع ب 
روحيه و شيوه زندگي آنان است. حوزه عمل اين قوم در كرمان تا حدود سيستان و فارس ذكر شده است 

ي در عليرغم زندگ هاكوچي بسيار واقع بود. بايد توجه داشت كه هادشتو  هاابانيبكه در اين محدوده، 
نعمت و " كردنديم، در مناطق خود با مشكل معيشت روبرو نبودند. در جايي كه زندگي هاابانيبكناره 
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هفت كوه است و نخيل بسيار "). ١٣٠: ١٣٦٨داشتند (جيهاني،  "فراخي بسيار و زراعت و مواشي فراوان
اين رو راهزني آنان  ). از١٤١: ١٣٤٧(استخري، "ي استوارستهاگاهيجادارد و كشاورزي و چهارپا و 

براي تأمين نيازهاي ضروري زندگي نبوده است بلكه نوعي شيوه زندگي و ضرورت دفاعي براي حفظ 
تا دشمنان و همسايگانشان را دچار نوعي ترس و واهمه  داشتيمآنان را وا  احتمالاًخودشان بود كه 

  نمايند و در سايه چنين ترسي ايمن باشند.
و ديگر اندر ناحيت كرمان، "سكونت آنان وجود كوه و بيابان بود:  ويژگي منطقه نيترمهم 

، كوه كُوفج خوانند. هاكوهي كرمان خوانند، يكي از اين هاكوهاز يكديگر بريده، آن را  هاستكوه
كوه و بيابان موجب شده بود كه نفوذ به  "اندرميان بيابان است و درازاي او از درياست تا حدود جيرفت

ي سخت استوار است و آن به لشكر و جنگ هاگاهيجا" هاكوهوم بسيار سخت باشد. اين ميان اين ق
ي هاراه). سرقت در ١٣١: ١٣٧٢(مولف ناشناخته،  "عامل سلطان اندر آن كوه نشود"و  "نتوان گشودن

ي كوچك اهگروهبياباني يكي از عواقب زندگي در بيابان و حاشيه بيابان بود. از اين رو آنان در بيابان در 
 كردنديمحمله  هاكاروانو نه تنها به  كردنديمو بزرگي در محدوده خراسان، ري و سيستان حركت 

 هاكوچاز محدود عمل  .)Sajjadi,1987:20(دادنديمبلكه شهرها را نيز مورد دستبرد و غارت قرار 
ناطق در جستجوي در اين م هاكوچاستنباط نمود كه  توانيمتا حدود بيابان سيستان و خراسان 

ي بازرگاني ميان اين مناطق با هرمز و درياي پارس برقرار بود و هاراهي بازرگاني بودند، زيرا هاكاروان
  بودند. هاراهدر اين ميان كرمان و جيرفت هم به عنوان كانون قوم كوچ، حلقه اتصال و نقطه تلاقي اين 

ري در روحيه اين قوم گذاشته و آنان را خشن و اثر ديگ هاابانيبو  هاكوهعلاوه بر آن زندگي در  
 نينشكوچي را در آنان تقويت كرده بود. مردمان طلبييجداسخت بار آورده و تا حدودي روحيه تفَرُد و 

. زندگي در بيابان دادنديمو اطاعت از آنان تن  حكومتبه دليل زندگي در كوه و بيابان كمتر به پذيرش 
كه هيچ كدام از اين  شوديمآنان را تقويت كرده بود. از اين رو مشاهده  و كوه روحيه استقلال طلبي

و اين هر هفت يكديگر را طاعت ندارند و "ي هفتگانه از ديگري اطاعت ندارند: هاكوهاقوام و ساكنين 
  ).١٣١: ١٣٧٢(مولف ناشناخته،  "مردمان آن را كُوفجيان خوانند

  
  در منابع تاريخي هاكوچ

همان نگرشي  هاكوچمحلي كرمان و نيز منابع تاريخ ايران نگرش غالب نسبت به  در منابع تاريخ
را استيلاگراني  هاكوچاست كه منابع جغرافيايي داشتند. نويسنده تاريخ سلجوقيان و غز در كرمان، 
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 "بردنديمدزدي و قطع طريق مال به ولايت خويش "و از  "سينه تغلب پيش رانده بودند"دانسته كه 
پرداخته است. در  هاكوچابوحامد كرماني در دو اثر خود به  نيالدافضل). ٥: ١٣٤٣ابن ابراهيم، (محمد

... به روزگار دراز از عجز  "في وقايع كرمان كوفجيان را داراي مال و منال دانسته است كه:  الزمانعيبدا
از دزدي و قطع "و  "ودديلم گردن استيلا افراشته و سينه تغلب پيش كرده و در عدد ايشان كثرتي ب

ناميده است (كرماني،  قيالطرقطاع. در جايي ديگر آنان را اراذل "آوردنديمطريق مال باز ولايت خويش 
را ساكن كوه بارجان خوانده  هاآن). در اثر ديگر خود عقدالعُلي به نقل از منابع جغرافيايي ٥، ٨: ١٣٢٦
). نكته مهم در هر دو ١٢٢: ٢٥٣٦(كرماني، "ه بسيار...آن جا سروري بود با كوفج و دزد و پياد "است: 

اين است كه قبل از نام اين قوم آنان را يك بار داراي مايه مال و منال و در جاي ديگر  نيالدافضلاثر 
صاحب شوكت دانسته است. از اين رو اين دو نقيض در كنار هم يعني داراي مال و منال و شوكت از 

دومي را با ترديد  توانديمي از طرف ديگر قابل تأمل است و اولي قيطرالقطاعيك طرف و دزدي و 
مواجه نمايد يا حداقل اين كه اين دزدي از سر نياز نبوده است و اشاره به همان شيوه و سبك خاص 

  ).١٢٢: ٢٥٣٦؛ كرماني، ٥: ١٣٢٦بنگريد به: كرماني، شد (دارد كه در فوق به آن اشاره  هاكوچ
تفاوت چنداني با منابع جغرافيايي و منابع  هاكوچي ايران نيز نگرش غالب به نگارخيتاردر منابع  

از كشتگان آنان با عنوان پهلوان نام برده شده و در جايي  الاُمَمتجاربتاريخ محلي كرمان ندارد. در 
). در ٤٢٦، ٣٦٠: ٦ج ، ١٣٧٦ابن مسكويه، است (ديگر از آنان با عنوان گرمسيريان خشن نام برده شده 

و ضمن داستاني به عنوان شاهد تاريخي، سلطان  اندشدهسيرالملوك با عنوان دزدان كوچ و بلوچ ياد 
را كه در قلمرو او نبودند، برانداخت تا آبروي سلطنت و نام و  هاكوچمحمود غزنوي دزدي و راهزني 

ي آنان نوشته و آنان را ). ابن اثير از دزدي و راهزن٨٦: ١٣٤٧، الملكنظامآوازه خود را حفظ كند (
). حمدالله مستوفي به نقل از صورالاقاليم اكثر ٥١٥٢: ١٢ج ، ١٣٨٣ناميده است (ابن اثير،  "تبهكاران"

  ).١٩٨- ١٩٩: ١٣٦٢مستوفي: است (دانسته  "قيالطرقطاع"ايشان را 
وافق كه بين منابع مختلف نسبت به ويژگي عمده قوم كوچ ت شوديماز اين رو به وضوح مشاهده  

از منابع جغرافيايي به منابع تاريخي ايران و نيز  هاگزارشوجود دارد. نكته مهم ديگر اين است كه اين 
به منابع تاريخ محلي كرمان سرايت كرده است. بنابراين ضرورت دارد نگرش به اين قوم از منظر ساير 

  صورت گيرد. هاآني نسبت تروبمطلي منابع و نيز از درون جامعه كوچ بازنمايي شود تا قضاوت هاداده
  
 ي مستقر در ايران و كرمانهاحكومتبا  هاكوچروابط 
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قفص) در بازه زماني پژوهش حاضر يعني از ابتداي دوره اسلامي تا قرن هفتم قمري با كوچ (قوم 
ي آنان با اعراب، صفاريان، آل هايريدرگيي كه در كرمان مستقر بودند، رويارو شدند. هاحكومتهمه 

هفت رويارويي بود كه بدين ترتيب واقع  هاكوچي هاجنگبويه و سلجوقيان كرمان بود. از نظر تعداد، 
در  هاكوچي هاجنگاعراب، صفاريان، آل بويه (سه بار)، سلجوقيان و شبانكارگان فارس. بررسي  شد:

داشت. در اين  هاكوچتأثير زيادي در نگرش غالب نسبت به  هاييارويروكه اين  دهديممنابع نشان 
ي زيادي براي مهاجمين فراهم آوردند و آنان را به دردسر انداختند. در هامزاحمت هاكوچ هاييارويرو

فارس و حتي ي جيرفت تا خليجهاكوهاز  هاآناين جا بايد توجه داشت كه حوزه استقراري و دفاعي 
ند و تا حدود فارس و اطراف خراسان جمله گرمسير از جارُفت تا لب دريا فرو گرفته بود"فراتر بود:

و  ٥: ١٣٢٦ساكن بودند (افضل كرماني،  "از سواحل بحر تا اقصاي مَكرانات"و زُعَماي آنان  "شدنديم
در عدد "ي نبود: اساده). ضمن اين كه از نظر تعداد نيز جمعيت معتنابهي بودند و شكست آنان كار ٧

). علاوه بر ٤- ٥: ١٣٤٣ابراهيم،  محمدبن("ن ميسر نِهايشان كثرتي بود و به شوكتي اندك قمع ايشا
ي سخت و غير قابل عبوري داشتند كه هاپناهگاه هاكوچحوزه گسترده استقرار و نيز جمعيت فراوان، 

. قبل از حمله ملك قاوَرد سلجوقي به نموديمرويارويي، مطيع نمودن و دسترسي به آنان را سخت 
ي شامِخ و جبال راسخ در ميان است و هاكوهميان قاَورد و ما "د: گفته بو هاكوچقبايل كوچ، رئيس 

عَقبات سخت و شُعاب پردرخت حايل. مگر عُقاب شود كه از اين عَقبات بپرد و به عُقوبات ما مشغول 
به جيرفت لشكركشي  هاآني كه نيروي آل بويه براي جنگ با ابرهه). در ٧: ١٣٢٦(كرماني، "شود...
سپاه  كردنديميي گريختند كه گمان هاتنگهران از اين پيگرد آگاه شدند به چون تبهكا"نمود: 

). حتي ٥١٥٢: ١٢ج ، ١٣٨٣، رياثابن( "آسوده بزيند تواننديمبدان را ندارد و  شددرونعضدالدوله توان 
ي ي زير فرمان آنان يعني مناطق طبيعي و دفاعهاكوهدژها و  هاكوچبعد از پيروزي بر  هيبوآلسپاه 
  ).٥١٥١: ١٢ج ، ١٣٨٣امان دادند (ابن اثير،  هاآنرا تسخير كردند و با اين شرط به  هاكوچ
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ي قُفص در قرون اوليه اسلامي (نگارنده: هاكوهي جيرفت تا درياي پارس، معروف به هاكوه: ١نقشه شماره 

١٣٩٩(  
   

كرمان، براي به اطاعت  و سلجوقيان هيبوآلي وقت از جمله صفاريان، هاحكومتبر اين اساس، 
. يعقوب ليث بردنديمو زحمت فراوان  شدنديمي زيادي را متقبل هايسختدر آوردن اين قوم بايد 

صفاري و نيز ملك قاوَرد از جنگ و رويارويي مستقيم با قوم كوچ امتناع كردند و هر دو با حيله و 
). نيز، در لشكركشي معزالدوله ١٢٢-١٢٣: ٢٥٣٦كرماني،  انداختند (افضلنيرنگ سران كوچ را به دام 

زَعيم قُفض او را استقبال نموده در ) «٤١: ١٣٨٣باسورث، ( ق ٣٢٤ديلمي به كرمان و جيرفت در سال 
شِعب دَرفارد و سَربيژن كمين ساخته ناگاه بر لشكر او زده، دست او بينداختند و لشكر او مقهور شد و 

). در چنين شرايطي بنا به روال ٤- ٥: ١٣٤٣حمدبن ابراهيم،م»(ديگر كسي از ديالمه متعرض ايشان نشد.
و مدافعينِ  شديمبه اقوام مورد تهاجم نگريسته  حكومتدوران اسلامي، از منظر  نگارانخيتارمعمولِ 

به كرمان و  هيبوآل. عليرغم تركتازي و تهاجم شدنديمسرزميني به عنوان شورشي و متمرد معرفي 
يي كه براي مهاجمين هايسختخان عصر به جانبداري از آنان قلم زدند و جيرفت، نويسندگان و مور
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، در منابع به شكل حمايت از مهاجمين و نگرش هاكوچ، و سرسختي در مبارزه از سوي افتاديماتفاق 
  منفي نسبت به مدافعين بازتاب يافت.

و در منطقه خود از  ندرفتينم هاحكومتزير بار وابستگي به  هاكوچگزارش منابع حاكي است كه  
و  كردنديم). آنان تنها از روساي خودشان اطاعت ٤١: ١٣٨٣باسورث، بودند (استقلال واقعي برخوردار 

(باستاني "خواندندينمنه از حاكم فارس و نه از حكام كرمان خطي  اصولاً "رئيس خودشان را داشتند: 
نان را به اطاعت درآورند، از اين رو تا حدودي آ توانستنديم). سلاطين نيز به سختي ٢٩٨: ١٣٧٧پاريزي، 

و سلاطين از طريق رؤساي آنان بر اين قوم  هاحكومتبه آنان خودمختاري داده بودند بدين معني كه 
ي وقت با خلعت و مقرري سران آنان هاحكومتو رؤسا تبديل به عوامل حكومت شدند.  راندنديمحكم 

آن "ي ماليات بود: آورجمعوظيفه اين سران و مِهتران نيز  نيترممه. داشتنديمرا وابسته به خود نگه 
؛ مولف ٧٥: ١٣٤٥؛ ابن حوقل، ١٤١: ١٣٤٧(استخري،  "مهِتران هر سالي مقاطعه هر كوهي گرد كنند

). اين سران و روسا نه تنها از فرمانبران خود بلكه از نواحي ديگر نيز باج و خراج ١٣١: ١٣٧٢ناشناخته، 
  :كردندينمو همه آن را نيز به حكام پرداخت  كردنديمي رآوجمعزيادي 
چيزي از آن را به  كردنديمي آورجمعبا اين كه باج و خراج زيادي از مردم جيرفت و توابع آن « 

ي كه حمايت سياسي ااندازهوزنه سياسي قابل توجهي در منطقه بودند تا  هاآن. كردندينمحكام پرداخت 
ي ديگري تغيير دهد، چنان كه در وقايع هاگروهنتيجه را به نفع يك گروه يا  وانستتيم هاآنيا نظامي 

  .)Sajjadi,1987:20(» تاريخي زيادي چنين شد
  

  ي بازرگانيهاراهو  هاكوچ
و نگرش منابع به آنان نقش پررنگي داشت.  هاكوچمسئله بازرگاني نيز در لشكركشي به سرزمين 

. اين موضوع در اندنمودهگزارش  هاكوچي بازرگاني از سوي هاكاروانت منابع، اخبار فراواني از غار
بود. بسياري از مسيرهاي  هيبوآلبا  هاكوچي هاجنگنمايان بود. بيشترين  هاكوچبا  هيبوآلي هاجنگ

بازرگاني نيز تحت كنترل آنان قرار داشت و يكي از مهمترين مسيرها نيز از جيرفت و از ميان قبايل 
با تسخير اصفهان، فارس، كرمان و خوزستان و به دنبال آن دستيابي به عراق و  هيبوآل. گذشتيمكوچ 

فارس نيز در تصرف ي تجاري ايران را تحت كنترل داشتند و سواحل جنوبي خليجهاراهبغداد مهمترين 
رآمد آنان از ي برخوردار شدند. بخش مهمي از داژهيوآنان بود. به همين دليل از موقعيت بازرگاني 

فارس در سده . تجارت خليجآمديمي زميني و دريايي به دست هاالتجارهمالگمركات و ماليات بر 
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چهارم قمري رونق زيادي داشت. مسعودي كه خود به بسياري از مناطق تجاري سفر كرده بود اين 
داشت كه هم در فارس و هم در  هيبوآلرونق را گزارش نمود و نقش اصلي را در رونق اين سده دولت 

). بخش مهمي از درآمد ٧٦: ١٣٨٦؛ خيرانديش و خليفه، ٣٨- ٣٩: ١٣٧٠بغداد مستقر بودند (مسعودي، 
آل بويه از گمركات فارس، كرمان و عمان بود. در عصر عضدالدوله درآمد سالانه از پارس و كرمان با 

دينار بوده است (ابن بلخي،  ٠/٣٤٦/٣بر  ) به سيراف و مهروبان مبلغي بالغهايمُشرعه (كشتعشر 
). با اين كه كرمان در دست ديلميان بود آنان سالانه دويست هزار دينار به فرمانرواي ١٧٢: ١٣٨٤

در مسير بازرگاني براي آنان درآمد و  هاكوچقرار گرفتن  ).٦٩٦: ١٣٦١مقدسي، پرداختند (يمخراسان 
ي مُعتِنابه و مهم بود كه به دنبال تهاجم ااندازهدهاي آنان تا امكانات سرشاري به بار آورده بود. درآم

سران كوچ حاضر شدند با پرداخت ساليانه يك ميليون درم به  ،ه (معزالدوله) به جيرفتـد بن بويـحما
گردن نهند. احمد بن بويه عليرغم توافقي كه در اين مورد با سران كوچ كرده بود،  هيبوآلاطاعت از 

از سوي  هاكوچنسبت به  هايشكنمانيپ). اين گونه ٣٨: ١٣٩١ي نمود (روستا، شكنمانيپ نسبت به آنان
معزالدوله و بعدها فرزندش عضدالدوله به ظهور رسيد اما تغييري در نگرش منفي مورخان و سران 

  ايجاد ننمود. هاكوچي اسلامي نسبت به هاحكومت

  
اسان و كرمان با درياي پارس و بندر هرمز قديم كه از جيرفت و از بازرگاني ميان سيستان، خر راه: ٢نقشه شماره 

  )١٣٩٩(نگارنده:  گذشتيمي قفُص هاكوهميان 
 
ي هاراهي كرمان، سيستان و خراسان و نيز هاراهبر مسيرهاي بازرگاني و  هاكوچدر اين عصر  

منطقه جيرفت تا درياي پارس، دريايي، مسلط شده بودند. بنابراين درآمد اصلي قبايل كوچ و ساير مردم 
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ي بازرگاني بود. اين موضوع امري طبيعي بود كه مردم كوچ از هاكارواناز عوارض گمركي و باج از 
مسيرهاي تجاري و تجارت پررونق منطقه سهمي ببرند. به همين دليل هم بود كه حاضر شدند خراج 

پردازند. بنابراين به خطر افتادن موقعيت را ب هيبوآلي بالغ بر يك ميليون درهم به حكومت اانهيسال
). ٣٥٩- ٣٦٢: ٦ج ، ١٣٧٦شد (ابن مسكويه،  هاكوچموجب لشكركشي آنان به سرزمين  هيبوآلبازرگاني 

نوشتند  هاكوچمنابع جغرافيايي كه در دوره آل بويه تدوين شدند نيز ضمن بر شمردن دزدي و راهزني 
ي ميانه كرمان و بيابان سيستان و حدود فارس هاراهن و موجب ناامني همه راههاي كرما"كه آنان: 

 انددانستهرا دزدان و تبهكاران و شورشيان  هاكوچ). يكي از دلايلي كه ٧٥: ١٣٤٥(ابن حوقل،  "شونديم
. در منابع شدنديماين است كه ماليات، درآمد و بخشي از كالاهاي مبادلاتي را در اين مسير تصاحب 

. حتي اندساختهو امنيت را برقرار  اندكردهتا هرمز پيشروي  هاكوچيه بعد از شكست آمده است كه آل بو
عابد گروه تبهكار را آرام نگذاشت و آنقدر در دريا و "ابن اثير چنين مطلبي را به صراحت نگاشته است: 

سكويه، (ابن م "گرفت و از ايشان كشت تا جمعشان را بپراكند و امنيت را برقرار كرد شانيپخشكي 
ي بازرگاني و تجاري براي هاراه). ٥١٥١- ٥١٥٢: ١٢ج ، ١٣٨٣؛ ابن اثير، ٤٣٥، ٣٥٩- ٣٦٢: ٦ج ، ١٣٧٦

ي بازرگاني از اهداف اصلي آنان در لشكركشي هاراهآل بويه اهميت زيادي داشت و برقراري امنيت در 
ج، ماليات يا مشكلي را كه دوران اسلامي هر نوع با سانينويجغرافبه جيرفت بود. از اين رو مورخان و 

. لسترنج نوشته كردنديمي بازرگاني وجود داشت راهزني و سرقت و ناامني تلقي هاكاروانبر سر راه 
 هاكاروانبا اين اقدامات و با گماشتن نگاهباناني با " هاكوچي سلطان بويهي با هاجنگاست به دنبال 

). به دنبال نبردهايي كه صورت گرفت ٣٤٧: ١٣٨٦نج، (لستر"برقرار شد هاراهاز سوي سلطان، امنيت در 
 نانينشخوشآنان را كوچانيدند و گروهي از برزگران و  هاكوچي طبيعي هاپناهگاهو براي از بين بردن 

ي هاجنگرا نيز وارد سپاه آل بويه نمودند. اين گروه در  هاكوچرا در آن جا مستقر ساختند. گروهي از 
؛ ابن اثير، ٤٣٥، ٣٥٩- ٣٦٢: ٦ج ، ١٣٧٦ابن مسكويه، داشتند (ه بختيار شركت عضدالدوله با عزالدول

 هاگزارشكه نخستين  دهديم). بررسي منابع تاريخي و جغرافيايي نشان ٥١٥١- ٥١٥٢: ١٢ج ، ١٣٨٣
مربوط به قرن چهارم قمري است. اين برهه زماني منطبق بر دوره  هاكوچدر مورد دزدي و راهزني 

ابن مسكويه رازي  الاممتجاربازاين ذكر گرديد و نيز بود. منابع جغرافيايي كه پيش هيبوآلحكمراني 
 هيبوآلارتباط تنگاتنگي در مورد بازرگاني  رسديم. بنابراين به نظر اندشدهتأليف  هيبوآلهمگي در دوره 
مبني بر  هاگزارشا وجود دارد، زير هاكوچي بازرگاني، با نگرش منفي نسبت به هاراهو نياز به امنيت 
ي اين دو پديده زمانهمبا  رونيازابه بعد در منابع افزايش يافت.  هيبوآلاز دوره  هاكوچدزدي و راهزني 
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در منابع انعكاس  هاكوچنسبت به  هيبوآلو سرداران  گرانحكومتاستنباط نمود كه نوع نگاه  توانيم
  يافته است.

مشخص از عصر ملك قاورد نيز امنيت  طوربهق) و  ٤٣٣- ٥٨٣در دوره سلجوقيان كرمان ( 
بخشي از سواحل  هيبوآلي تجاري حائز اهميت بود. در اين عصر همچون دوره هاراهبازرگانان و ايمني 

ي تجاري بين كرمان و ساير هاكاروانمسير  ازآنجاكه. درآمدفارس به تصرف ملك قاوَرد عربي خليج
، مسئله گذشتيمعمان، از جيرفت  ازجملهان با سواحل عربي مناطق ايران بخصوص خراسان و سيست

ايجاد امنيت و گشودن مسيرهاي تجاري به جيرفت  باهدفبود. ملك قاوَرد  داكردهيپقوم قفص اهميت 
لشكركشي نمود و بعد از انقياد قوم كوچ تا هرمز و عمان هم پيش رفت و دوباره رونق تجاري را به اين 

راه جنوبي و تجاري ايران بين هرمز قديم  نيترمهماين است كه  بارهنيدرامهم  منطقه بازگرداند. نكته
منابع گزارش  آنچهو بنا بر  گذشتيمو كرمان برقرار بود كه از رودان، جَغين، مَنوجان، رودبار و جيرفت 

بارگاه  نيتربزرگو  نيترمهمي آن منزلگاه قوم كوچ بود. علاوه بر آن هاكوهستاناين مناطق و  اندداده
فارس، قُمادين، در جيرفت واقع بود و اوج رونق آن در عهد سلاطيني چون ملك تجاري كرمان و خليج

). بنابراين در عصر سلجوقيان كرمان ١٢٩، ١٢٢- ١٢٣: ١٣٩٣قاورَد و ارسلانشاه بود (روستا و محمدي، 
وم كوچ، كاسته نشد، بلكه مركز ق عنوانبهاز اهميت تجاري و سياسي جيرفت  تنهانهق)  ٤٣٣- ٥٨٣(

فارس و ي هم يافت. ملك قاورد سلجوقي بعد از تسلط بر طوايف و سواحل خليجترمهمجيرفت موقعيت 
پايتخت زمستاني سلجوقيان برگزيد؛  عنوانبهعمان، امنيت را در جيرفت برقرار ساخت و اين شهر را 

اتي را براي كاروانيان و نظارت بر اين جيرفت را بازسازي كرد و تسهيل –مسير تجاري هرمز  نيچنهم
  ).١٨٠: ١٣٩٣بود (اميرحاجلو،  هاچاه، كاريزها و هارباطكاروانسراها،  شاملمسير ايجاد كرد كه 

  
  بر اساس مذهب هاكوچنگرش به 

خلاف رويه مرسوم و رايج در عهد آنان بود. در ابتداي دوران اسلامي، خوارج  هاكوچدين و مذهب 
ر ميان اين قوم، يا در جيرفت پناه گرفته بودند. اخباري هم پيرامون تشيع اسماعيلي آنان و زرتشتيان د

. در دوره خلافت رفتيمي خوارج در ايران به شمار هاگاهيپامنتشر شد. جيرفت در قرن اول هجري از 
به  هاآند و فُجائه تعقيب نمو بنبن ابي صُفره خوارج را به رهبري قُطري  مهَُلَبعبدالملك بن مروان 

). بر اساس نوشته بلاذري، اعراب بعد از گشودن جيرفت ٢٩٨: ١٣٤٦دينوري، كردند (سوي جيرفت فرار 
كه بدان جاي كوچيده بودند در محل هرمز  - زرتشتيان- گروهي از پارسيان آنجاراهي قُفص شدند. در 
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ن از اعراب خوردند تا دوره ). عليرغم شكستي كه پارسيا٢٦٤- ٢٦٥: ١٣٤٦به مقابله وي آمدند (بلاذري، 
 طوربهبر دين زرتشتي بودند. بر اساس گزارش منابع تاريخي و جغرافيايي، از دوره سگزيان و  عباسيبن

ي آنان پايان هايناآرامو  هاينظميبمشخص از عهد يعقوب ليث، با دستگيري رؤسا و امراي آنان به 
؛ جيهاني، ١٤١- ١٤٢: ١٣٤٧(استخري،  درآمدندامي داده شد و اهالي اين منطقه تحت رياست امراي اسل

ي استخري و ابن حوقل، اشپولر نتيجه هانوشته). بر اساس همين ٧٦: ١٣٤٥؛ ابن حوقل، ١٣٠: ١٣٦٨
) شهر اسلامي شد و براي اولين ق ١٣٢- ٦٥٦( انيعباسگرفته است كه كرمان پس از به خلافت رسيدن 

). ٣٤٩: ١ج ، ١٣٧٣اشپولر، گشت (ي اسلامي حوزهاحب ) صق ٢٤٧- ٣٩٣بار در تحت سياست صفاريان (
هنوز مسلمان نشده بودند، راه و رسم مسلماني  هيبوآلدر دوره  هاكوچبر اساس گزارش ابن مُسكويِه، 

باطني  صورتبه. حداقل اين است كه اسلام را كردندينمآداب اسلامي را رعايت  كهنيانداشتند، يا 
بر اين شرايط از در  هاكوچ، با هيبوآلاز  هاكوچو به دنبال شكست  ق ٣٦٠نپذيرفته بودند. در سال 

شعار جنگ را كنار نهاده، قرار گذاردند كه به درآمدهاي روا و خوراك پاكيزه بسنده «كه:  درآمدندآشتي 
ي مؤمن، و ديگر شرايط دارندروزه، زكات دهند، رمضان نمازگزارندكنند و راه و قيافه مسلماني گيرند، 

  ).٣٦٠: ٦ج ، ١٣٧٦(ابن مسكويه، » استوار داشتند هامانيپو اين با  دارندنگاه
استخري و ابن حوقل  ازجملهاين است كه منابع جغرافيايي  هاكوچنكته مهم ديگر در مورد مذهب 

). مذهب شيعه ٧٨: ١٣٤٧؛ ابن حوقل، ١٤٣: ١٣٤٧استخري، اند (كردهآنان را بر مذهب شيعه معرفي 
سراسر «...ز نوع تشيعِ اسماعيلي و فاطمي بود و فقط به سلطنت خلفاي فاطمي قائل بودند: ا هاآن

و بنا به گفته گروهي كه از اخبار  اندرفتهيپذكه دعوت اهل مغرب (قرمطيان) را  اندشانياجزيره خراسان 
كه اين اموال براي  نديگويمفراهم آمده و  بهاگراني انبوه و ذخاير هامالدر بلاد ايشان  اندآگاهآنان 

). يكي از شواهدي كه در مورد ٧٥: ١٣٤٥(ابن حوقل، » امام زمان و صاحبش اندوخته شده است.
ي موسوم به قُفص است. هاكوهي اسماعيلي در هاقلعهوجود  شوديماسماعيلي بودن اين قوم ارائه 

، قلعه سموران شوديملي محسوب ي اسماعيهاقلعهي هم كه بنا به دلايل و شواهد جزو اقلعه نيترمهم
قلعه بودن، وسعت داشتن،  - ي اسماعيلي مبني بر شهرهاقلعهي هايژگيواز تمام  باً يتقراست. اين قلعه 

كه اين قلعه متعلق به  شوديمنظامي بودن و وجود قبرستان، برخوردار است و احتمال زياد داده 
ي، اكبرخيشي، زارعي و نيحسحاجبود (بنگريد به:  بناشدهاسماعيليان بوده است و براي سكونت و دفاع 

١٣٩- ١٧٣: ١٣٩٥.(  
ي بسيار هاگزارشو  انددهينامبنابراين يكي از دلايلي كه اين قوم را دزد، راهزن و غير مسلمان 

هر كدام از مذاهبي كه در بالا بر شمرده  بايد موضوع باوري آنان باشد. شوديمي از آنان ارائه استمگرانه
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از همان قرن اول اسلامي مذهب رسمي و حكومتي  باً يتقرر نقطه مقابل عقايد رسمي و دولتي بود. شد د
جهان اسلام، مذهب تسنن بود. مذهب اصلي مردم جيرفت هم از همان قرن اول اسلامي پيروي از 

جان بر ي قُفص و منوهاكوهستاناصحاب راي يعني پيروي از فقه حَنَفي بود. در حالي كه مردم روبار و 
). بنابراين در جيرفت دو نوع گرايش ٧٨: ١٣٤٧؛ ابن حوقل، ١٤٣: ١٣٤٧استخري، بودند (مذهب شيعه 

كه زندگي شهري و  نينشدشتمذهبي مسلط وجود داشته است. مردم دشت جيرفت و ساير مردم 
ثريت و داراي اك كردنديمكشاورزي داشتند، از مذهب تسنن به عنوان مذهب رسمي و حكومتي پيروي 

كوچ به عنوان گروه اقليت، بر مذهب تشيع بودند و در  نِ ينشكوهبودند. در نقطه مقابل اقوام و طوايف 
اين دو گروه  رسديم. بنابراين به نظر كردنديم، در كوهستان زندگي نينشدشتفاصله نسبي با مردم 

عنوان اقليت در تنگناي  به هاكوچي مذهبي و عقيدتي با يكديگر داشتند و در آن ميان، هايريدرگ
  تبليغات سياسي، عقيدتي و باوري اكثريت مخالفان قرار گرفتند.

  
  تاثير نژاد در نگرش به قوم كوچ

و  نگارانخيتار. بيشتر انددادهرا از نظر نژادي به اقوام مختلف نسبت  هاكوچمحققان، 
 ترمحتمل. عرب بودن آنان اندتهدانسرا عرب و كرد  هاكوچدوران اسلامي اصل و ريشه  سانينويجغراف

در منطقه جيرفت  هاعرب. بايد توجه داشت كه پيرامون حضور اندكردهاست و اكثريت منابع آن را ذكر 
، بيش از هر قوم ديگري شواهد تاريخي موجود است. از آن گردديميي از آن ارائه هاگزارشكه در پي 

در  هاعربي حضور هاگزارش، اخبار و كردنديمدگي رو كه قوم كوچ در محدوده جغرافيايي جيرفت زن
كوچ) را از نژاد عرب ذكر قُفص (استخري و جيهاني اهالي  بر آن قوم منطبق باشد. توانديمجيرفت 

اهالي جبال قُفص در "). بنا بر گزارش ابن حوقل ١٣٠: ١٣٦٨؛ جيهاني، ١٤١: ١٣٤٧استخري، اند (كرده
از عرب  كننديمو دلير هستند. كرد هستند هر چند خودشان ادعا  حدود ده هزار تن و همه نيرومند

). شواهدي از حضور اعراب قبل از اسلام در كرمان وجود دارد. در دوره ٧٥: ١٣٤٥(ابن حوقل،  "هستند
ساسانيان، شاپور ذوالاكتاف پنج هزار خانوار عرب را از نجد و بحرين به خاك كرمان كوچانيد (مشكور، 

از اعراب:  هاكوچر ابتداي دوره اسلامي نيز بر اساس نوشته بلاذري، به دنبال شكست ). د٦٢٢: ١٣٧١
نشستند و راه دريا در پيش گرفتند. قومي به مكَران شدند و قومي به  هايكشتگروهي عظيم بر "

به دست تازيان افتاد و ايشان خود به آباد كردن آن جاي همت  شانيهانيزمو  هاخانهسيستان. پس 
). ياقوت حموي ٢٦٥: ١٣٤٦شتند و عُشر آن بپرداختند و كاريزها را نيز از نو حفر كردند (بلاذري، گما
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: ٢ج ، ١٣٨٠(حموي،  نديزيمنوشته است كه در جيرفت گروهي از قبيله اَزد و سپس گروهي از مهَُلبيان 
ن عرب بر روي در دست عرب بوده و اسامي بانيا هامدتي منابع، جيرفت هاگزارش). بر اساس ١١٨

اين اسامي ابوحربي، جوابي، قعقاعي، سليماني، سفياني، ابوكعبي،  نيترمهمدهات جيرفت باقي ماند. 
؛ حافظ ٢٣٦٤: ٤ج ، ١٣٦٧صغري، وليدي بود. وليدي را وليد بن مغيره احيا كرده بود (اعتمادالسلطنه، 

  ).١٥: ٣ج ، ١٣٧٥ابرو، 
كرد بودن آنان است. در سطور بالا اشاره شد كه ابن  ،دهنديمنسبت  هاكوچنژاد ديگري كه به  

را يك تيره از كردها  هاآن، سانينويجغراف. لسترنج نيز بر اساس مطالب دانستيمحوقل آنان را كرد 
). در جايي ديگر با استنباط از فردوسي، كوچ و بلوچ را كُردان مبارزي ٣٣٩: ١٣٨٦لسترنج، داند (يم

. و اين نخستين باري است كه نام اندرفتهن سياوش به جنگ افراسياب توراني دانسته كه همراه سربازا
ي ديگر ايرانيان چون مردم فارس، پهلو، گيلان و مبارزان دشت سروج در هاگروهكوچ و بلوچ همراه 

). اما اين برداشت به دليل اشتباهي است كه در خوانش ٣٠١: ١٣٧٤(سيد سجادي،  شوديمشاهنامه پيدا 
و كُردان رخ داده است. در شاهنامه چاپ مسكو به جاي كردان، واژه گُردان به معني پهلوانان به  گُردان

  كار رفته است:
  سگاليده جنگ و برآورده خوچ /  ردان كوچ و بلوچسپاهش ز گُ

آن  تردرستبه اين ترتيب كُرد بودن آنان پايه و اساسي ندارد و تنها يك حدس و گمان است.  
بر  كوبنيزركرد را در مورد اين قوم به معني شبان و چادرنشين دانست چنان كه است كه عنوان 

) بر اين اساس رد عرب بودن آنان مشكل است. حداقل اين ٥٢٦: ١٣٦٢، كوبنياست (زرهمين نظر 
ي قُفص قبايلي از هاكوهپذيرفت در مناطقي از  توانيماست كه خودشان ادعاي عرب بودن داشتند و 

به هر كدام از دو قوم فوق تعلق داشته باشند اين نكته را آشكار  ت داشتند. قوم كوچاعراب سكون
 هاكوچي و زندگي در حاشيه بيابان بوده است. روكوچكه سبك و شيوه زندگي آنان مبتني بر  سازديم

ومي چه عرب باشند كه بسيار محتمل است، و چه كرد باشند، با ساير مردم پيرامون خود داري اشتراك ق
ي و مستلزم تنازع نينشهيبادو مذهبي نبودند و شيوه زندگي آنان نيز متفاوت بود. شيوه زندگي اعراب، 

پذيرفته شود،  هاكوچهميشگي با همسايگان براي بقاست. چنانچه با شواهدي كه ارائه شد عرب بودن 
فراموش نكرده بودند و به آنان را اعرابي دانست كه هنوز راه و رسم زندگي پيشينيان خود را  توانيم

را  هاحكومتزندگي قبيلگي و انزواطلبانه خو گرفته بودند و حاضر نبودند گردن نهادن و فرمانبرداري از 
جايگزين استقلال ايلي خود سازند. آنان با اين روحيه و براي محافظت از قلمرو و دارايي خود، با 

  نازع، جنگ و درگيري بودند.، همسايگان و ديگر مردم منطقه در حالت تهاحكومت
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  جهينت
در منابع قرون نخستين اسلامي، اعم از منابع تاريخي، جغرافيايي و منابع تاريخ محلي كرمان 

راهزن، دزد، متمرد،  عموماً در اين منابع  هاكوچ. شوديمنگرشي عمومي نسبت به قوم كوچك مشاهده 
يي كه اين قوم از آن برخوردار هايژگيوزندگي و . بررسي شيوه اندشدهنافرمان، خشن و تبهكار معرفي 

كه نسبت به آنان يك نوع مفروض  دهديمبود و كنار هم نهادن آن با نگرش غالب به اين قوم نشان 
وجود دارد و كمتر به دلايل چنين نگرشي پرداخته شده است. بنابراين اين سوال طرح شد كه: چرا در 

وجود دارد؟ در پاسخ  هاكوچي مبني بر خشونت و راهزني نسبت به نگرش منف غالباً منابع دوره اسلامي 
و از منظر  هيسوكي عموماًبه پرسش فوق اين فرضيه به بررسي و آزمون گذاشته شد كه منابع 

ي تاريخي از جمله شيوه زندگي هاتيواقعو در اين نگرش بعضي از  اندستهينگر هاكوچبه  هاحكومت
  ي مستقر ناديده گرفته شده است.هاحكومتو نوع روابط آنان با ي ديني هاتفاوتقوم كوچ، 

نگاه افراطي و بدبينانه به قوم كوچ را تا حدودي تعديل نمود  توانيمي منابع هاگزارشبا بازخواني 
و شيوه زندگي آنان مطرح نمود. بر همين اساس و با  هاكوچي پيرامون اتازهو احتمالات  هاهيفرضو 

از همه  ترمهم - ١ي نمود: بنددستهبدين قرار  توانيمنتايج پژوهش را  نيترمهموق، آزمون فرضيه ف
دو نوع نگاه به جامعه كوچ را از هم تفكيك نمود. نگاه اول همان ديدگاهي است كه در  توانيماين كه 

درون  منابع بازتاب يافته و نگرش غالب به اين قوم است. نگاه دوم نيز نگاهي دروني و همدلانه از
منابع  - ٢جامعه كوچان هست كه در اين پژوهش سعي شد از اين منظر به قوم كوچ پرداخته شود 

نسبت به ساير منابع تقدم دارند و نگرش اين دسته از منابع نسبت به  هاكوچجغرافيايي در گزارش اخبار 
ابع تاريخي و جغرافيايي هيچ يك از من - ٣در منابع متأخر نيز رايج و از سوي آنان پذيرفته شد.  هاكوچ

گزارشي را ثبت نكرده و روايت رسمي و دولتي در اين باب مورد پذيرش قرار  هاكوچاز منظر جامعه 
. اندنمودهاولين بار منابع تاريخي در عصر آل بويه قوم كوچ را چپاولگر و راهزن معرفي  - ٤گرفته است. 

 هاكارواني بازرگاني موجب غارت هاراهدر مسير  اين بود كه اين قوم هاكوچدليل نگرش منفي آنان به 
سه بار به جيرفت  هيبوآل، از اين رو امراي شدنديم هيبوآلو از بين رفتن بخشي از درآمد حكومت 

از نظر نژادي عرب بودند و  هاكوچ - ٥لشكر كشيدند و هر سه بار هم با قوم كوچ رويارو شدند. 
تن به پذيرش  نينشهيبادي هاعربدند و همچون رويه مرسوم خصايص زندگي قبيلگي را حفظ كرده بو

و از جنبه ديني با پذيرش تشيع فاطمي با اقوام مجاور و همسايگان خود داراي تضاد  دادندينمحاكميت 
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متهم به دزدي و راهزني شدند و  هيسوكبودند. به همين دلايل از سوي مخالفان و رقبا با قضاوت ي
  يز اين رويكرد و قضاوت را منعكس نمودند.منابع دوران اسلامي ن
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  منابع
). فارسنامه. به سعي، اهتمام و تصحيح گاي لسترنج و رينولد آل نيكلسون. چاپ اول. ١٣٨٥ابن بلخي (

 تهران: اساطير.
 ن: اساطير.. چاپ اول. تهرا١٢). تاريخ كامل. برگردان حميدرضا آژير. جلد ١٣٨٣ابن اثير، عزالدين (

 . ترجمه دكتر جعفر شعار. تهران: بنياد فرهنگ ايران.الارضصوره). ١٣٤٥ابن حوقل، ابوالقاسم (
 .، ترجمه عبدالمحمد آيتي. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.البلداميتقو) ١٣٤٩( نيعمادالدابوالفداء، 

به اهتمام ايرج افشار. تهران: بنگاه . الممالكمسالك). ١٣٤٧محمد (استخري، ابي اسحاق ابراهيم بن 
 ترجمه و نشر كتاب.

). تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي. ترجمه جواد فلاطوري. چاپ چهارم. جلد اول. ١٣٧٣اشپولر، برتولد (
 تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
ارس عبدالحسين نوايي و . تصحيحات، حواشي و فهالبلدانمرآت). ١٣٦٧اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان (

 . تهران: دانشگاه تهران.١- ٤ميرهاشم محدث. ج 
ي هاپژوهش» ي در حيات شهر اسلامي جيرفت.شناسبومتبيين نقش متغيرهاي ). «١٣٩٣اميرحاجلو، سعيد (

 .١٧٣- ١٩٤، دوره چهارم. پاييز و زمستان. ٧. شماره ي ايرانشناسباستان
طالب زاده). چاپ اول. تهران: سردادور (تاريخي ايران. ترجمه حمزه ). تذكره جغرافياي ١٣٠٨بارتولد، و (

 چاپ اتحاديه تهران.
 ي.شناسكرمان). يعوب ليث. چاپ هفتم. كرمان: مركز ١٣٧٧( ميابراهباستاني پاريزي، محمد 

. ). تاريخ سيستان از آمدن تازيان تا برآمدن صفاريان. ترجمه حسن انوشه١٣٧٠باسورث، ادموند كليفورد (
 چاپ اول. تهران: اميركبير.

). بني الياس در كرمان. ترجمه نصرالله صالحي. رشد آموزش تاريخ،. شماره ١٣٨٣باسورث، ادموند كليفورد (
٣٨- ٤٧. ١٥. 

 ي آذرتاش آذرنوش. تهران: بنياد فرهنگ ايران.ترجمه. البلدانفتوح). ١٣٤٦( ييحبلاذري، احمدبن ي
عبدالسلام كاتب. با مقدمه و تعليقات  بنيعلي ترجمه). اشكال العالم. ١٣٦٨احمد ( بنابوالقاسمجيهاني 

 فيروز منصوري. چاپ اول. تهران: شركت به نشر.
رد پاي فرقه اسماعيليه در قلعه ). «١٣٩٥ي (اكبرخيشي، محسن، محمدابراهيم زارعي و سميرا نيحسحاج

 ول. تهران: انجمن ايراني تاريخ.. تدوين محبوبه شرفي. چاپ اجيرفت نامهدر »: سموران جيرفت
. چاپ ٣ج ). جغرافياي حافظ ابرو. تحقيق صادق سجادي. ١٣٧٥عبدالله خوافي ( نيالدشهابحافظ ابرو، 

 اول. تهران: ميراث مكتوب.
 جلد. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور. ٢. ترجمه علينقي منزوي. البلدانمعجم). ١٣٨٠حموي، ياقوت (
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 ٦و  ٥ي هاسدهتجارت دريايي ايران در دوره سلجوقي، ). «١٣٨٦رسول و مجتبي خليفه (خيرانديش، عبدال
. ١٣٨٦. تابستان ٦٥سال هفدهم. شماره  پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا (س). –فصلنامه علمي ». هجري

٧١- ٩٢. 
جلد اول. چاپ اول ). لغت نامه دهخدا. زير نظر سيد جعفر شهيدي و محمد معين. ١٣٧٣اكبر (دهخدا، علي 

 از دوره جديد. تهران: دانشگاه تهران.
 ) اخبارالطوال. ترجمه صادق نشات. تهران: بنياد فرهنگ ايران.١٣٤٦داوود (دينوري، احمدبن 

با سامانيان و  هاآنخاندان بنوالياس در كرمان و مناسبات ). «١٣٩١روستا، جمشيد و مهديه محمودآبادي (
. سال اول. شماره اول. پاييز و زمستان. ي محلي ايرانهاخيتاروفصلنامه پژوهشنامه د).» ق ٣١٧- ٣٥٧آل بويه (

٣٤- ٤٤. 
ي تجاري كرمان در دوران هاراهتحليل وضعيت تجاري و ). «١٣٩٣روستا، جمشيد و الهام محمدي (

سال . سال پنجاه و يكم. دوره جديد، ي تاريخيهاپژوهشفصلنامه » ق). ٥٨٣تا  ٤٣٣حاكميت سلجوقيان (
 .١١٩- ١٣٦). پاييز. ٢٧ ياپيپهفتم. شماره سوم (

 ). تاريخ ايران بعد از اسلام، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات اميركبير.١٣٦٢، عبدالحسين (كوبنيزر
ي و تاريخ بلوچستان. چاپ اول. تهران: سازمان ميراث شناسباستان). ١٣٧٤منصور (سيدسجادي؛ سيد 

 فرهنگي كشور.
 ). تاريخ جيرفت و كهنوج، چاپ دوم، كرمان: مركز كرمان شناسي.١٣٩٠( هزالليعزصفا، 

. ٣ج ). شاهنامه. تصحيح متن به اهتمام او. اسميرنوا زير نظر ع. نوشين. ١٩٦٥فردوسي طوسي، ابوالقاسم (
 مسكو: آكادمي علوم اتحاد شوروي.
برتلس. م. عثمانوف. زير نظر ع. . آ. افيعل). شاهنامه. به اهتمام ر. ١٩٦٥فردوسي طوسي، ابوالقاسم (

 . مسكو: آكادمي علوم اتحاد شوروي.٤ج نوشين. 
. مسكو: آكادمي ٨ج . زير نظر ع. آذر. افيعل). شاهنامه. به اهتمام رستم ١٩٧٠فردوسي طوسي، ابوالقاسم (

 علوم اتحاد شوروي.
عامري، مقدمه باستاني  محمديعلي، تصحيح الاعلللموقف). عقدالعلي ١٣٥٥ابوحامد ( نيالدافضلكرماني، 

 پاريزي، چاپ دوم، تهران: روزبهان.
في وقايع كرمان. فرآورده مهدي بياني. تهران: دانشگاه  الزمانعيبدا). ١٣٢٦ابوحامد ( نيالدافضلكرماني، 

 تهران.
ي خلافت شرقي. مترجم محمود عرفان. چاپ هفتم. هانيسرزم) جغرافياي تاريخي ١٣٨٦( يگالسترنج، 

 ان: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.تهر



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٦٢

 

). تاريخ كرمان (سلجوقيان و غز در كرمان)، تصحيح و تحشيه و مقدمه باستاني ١٣٤٣( ميابراهمحمدبن 
 پاريزي، تهران: انتشارات كتابفروشي طهوري.

 ). اخبارالزمان. ترجمه كريم زماني. تهران: اطلاعات.١٣٧٠مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين (
 ، چاپ چهارم، تهران: توس.٦ج ، ترجمه علينقي منزوي، الاممتجارب). ١٣٧٦( يابوعلرازي، مسكويه 

 ). جغرافياي تاريخي ايران باستان، تهران: دنياي كتاب.١٣٧١مشكور، محمد جواد (
. تهران: شركت ج ٢. ترجمه علينقي منزوي. ميالاقالمعرفهفي  ميالتقاساحسن). ١٣٦١ابوعبدالله (مقدسي، 

 ان و مترجمان ايران.مولف
الي المغرب، ترجمه مير حسين شاه، مقدمه بارتولد، تعليقات  المشرقمن). حدودالعالم ١٣٧٢مولف ناشناخته (

 مينورسكي، تصحيح و حواشي مريم ميراحمدي و غلامرضا ورهرام، چاپ اول، تهران: دانشگاه الزهرا.
سياست نامه)، به اهتمام هيوبرت دارك، ( لوكرالميس). ١٣٤٧( يطوس، ابوعلي حسن بن احمد الملكنظام

 چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 نشر تهران: پاريزي. باستاني ابراهيم محمد كوشش به .)سالاريهكرمان ( ). تاريخ١٣٦٤( ياحمدعل وزيري،

 .علمي
ناشر)، تهران: نشر . تصحيح باستاني پاريزي، چاپ پنجم (اول جغرافياي كرمان). ١٣٨٥( ياحمدعل وزيري،

  علمي.
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